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چكيده

بلوچ ها يکی از اقوام اصيل و شناخته شدۀ ايرانی هستند كه دارای بافت اجتماعی طايفه ای و قبيله ای بوده و در 
نواحی شرقی و جنوب شرقی ايران زندگی می كنند. قالی بافی به عنوان يکی از مهم ترين توليدات سنتی در ميان 
برخی طوايف بلوچ، رايج بوده و توسط زنان صورت می گيرد. زنان قاليباف با الهام از محيط پيرامون و متناسب 
با شرايط اجتماعی و فرهنگی حاكم برجامعه ردپای حضور خود را در قالی ها برجای می گذارند. پژوهشگران 
اجتماعی عقيده دارند كه هنرها همواره نشانه هايی از فرهنگ و سنت های توليدكنندگان را به نمايش می گذارند 
كه با مطالعه و تحليل اين نشانه ها می توان به اطلاعات زيادی در مورد جامعه دست يافت. مسئلۀ اصلی پژوهش 
از  حاضر، ناشناخته بودن چگونگی حضور زنان در ساختار محتوايی و بصری قالی های تصويری بلوچی است. 
اين رو سوال اصلی پژوهش عبارت است از: بازتاب نقش زنان در ساختار بصری و محتوايی قالی های تصويری 
بلوچی چگونه است؟ هدف از پژوهش نيز شناسايی نقش زنان به عنوان پديدآورندگان اصلی قالی های بلوچ در 
شکل گيری عناصر فنی، بصری و مضامين شکل گرفته در پيرامون قالی ها هست. بدين منظور، پژوهش با استفاده 
از داده های حاصل از منابع كتابخانه ای و مصاحبه های ميدانی با 3 نفر از كارشناسان و خبرگان قالی بلوچ به 
شيوۀ توصيفی-تحليلی به انجام رسيد. به لحاظ نوع مواجهه با داده ها، پژوهش از نوع كيفی است و با تحليل 22 
نمونه از قالی های بلوچی كه به شيوۀ نمونه گيری هدفمند انتخاب شدند به انجام رسيد. نتايج نشان دادند، حضور 
زنان در ساختار محتوايی و بصری قالی های بلوچی، در سه حوزۀ مشخص قابل مطالعه و دسته بندی است. اين 
سه حوزه عبارت هستند از، الف: نام گذاری قالی ها با اسامی زنانه ب: نام گذاری نقوش با اسامی زنانه ج: بازنمايی 

زنان در قالب نقوش تصويری زنانه در قالی ها.

كليد واژه ها: قالی بلوچ، زن در فرش بلوچ، اسامی زنانه، رويکرد بازتاب 

تحلیل نقش و جايگاه زنان در قالی های قوم بلوچ بر اساس نظريۀ بازتاب
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مقدمه 

جايگاه زن در ايران و حضور فعال وی در تمام عرصه های 
اجتماعی، فرهنگی و سياسی از گذشته تا كنون فراز و فرودهای 
زيادی را پشت سر گذاشته است به طوری كه با گذر زمان، 
همواره تحت تأثير بافت فرهنگی، مذهبی، ساختار اقتصادی 
و نظام سياسی مستقر، دستخوش تغيير شده است. همچنين 
متناسب با جغرافيای زيست جوامع نيز نقش زنان در نهاد 
خانواده و جامعه صورت های متنوعی را به خود پذيرفته 
است. شيوۀ زيست ايلياتی و عشايری به لحاظ نوع تعامل 
انسان با طبيعت و تقسيم وظايفی كه متناسب با ساختار 
ايل و جغرافيای پيرامون ميان اعضای خانواده به ويژه زنان و 
مردان صورت می گيرد، فرصت های زيادی را برای ايفای نقش 
زنان در خانواده فراهم كرده است. بلوچ ها يکی از اقوام اصيل 
ايرانی هستند كه تا دهه های اخير شيوۀ زيست آن ها عموماً 
به صورت عشايری و روستايی بوده است. جغرافيای زيست 
اقوام بلوچ در جنوب شرق و شرق ايران پراكنده است. به طور 
تاريخی مناطقی از استان سيستان و بلوچستان به ويژه نواحی 
جنوبی اين استان و نيز بخش هايی از استان های خراسان 
اقوام  جنوبی و خراسان رضوی منطقۀ جغرافيايی زيست 
بلوچی ايران به شمار می روند. هر چند در دهه های اخير بروز 
خشکسالی های گسترده و مشکلات معيشتی باعث مهاجرت 
تعداد قابل توجهی از خانوارهای بلوچی به نواحی شمالی 

كشور از جمله استان گلستان شده است. 
زنان در فرهنگ اقوام بلوچ نقش اصلی را در رسيدگی به 
امور خانواده، تهيۀ غذا، فرآوری محصولات دامی و توليد آثار 
سنتی با هدف تأمين نيازهای خانواده، بر عهده دارند. بافت 
قالی يکی از مهم ترين توليدات زنان بلوچ است كه عمدتاً 
در ميان اقوام بلوچ ساكن در استان های خراسان جنوبی و 
خراسان رضوی و بخش هايی از روستاهای حاشيه ای درياچۀ 
هامون در منطقۀ سيستان رواج دارد. زنان قاليباف در اوقات 
فراغت و جهت تأمين نيازهای خانواده و يا فروش در بازار، به 
بافت قالی مبادرت می نمايند. از منظر اجتماعی، پژوهشگران 
اجتماعی عقيده دارند كه هنرهای يك جامعه همانند آينه ای 
رو به جامعه قرار دارند و همواره، بخشی از جامعه و ويژگی های 
سنتی و فرهنگی رايج در آن را بازتاب می دهند )الکساندر، 
1396: 55-54(. از آنجايی كه قالی ها به عنوان يکی از مهم 
ترين فرآورده های عشايری و سنتی ايران هستند، لذا مظاهر 
فرهنگی اقوام بافنده، در طرح و نقش اين قالی ها بازتاب 
می يابند. با توجه به ساختار فرهنگی غنی و شيوۀ زيست 
خاص اقوام بلوچ كه متأثر از جغرافيای طبيعی و سنت های 

مذهبی و دينی آنان است، انتظار می رود نشانه ها و مظاهر 
پنهان و آشکار شيوۀ زيست و فرهنگ بصری و محلی اين 
اقوام نيز در طرح و نقش قالی ها بازتاب داشته باشند. در بين 
انواع مختلف قالی های بلوچی ايران، گروه قابل توجهی نيز به 
قالی های تصويری اختصاص يافته است.  قالی های تصويری 
بلوچی به لحاظ ساختار تصويرپردازی و رنگ بندی از قالی های 
تصويری ساير مناطق متمايز هستند؛ به طوری كه اين قالی ها 
را برای كارشناسان متمايز و شناسنامه دار كرده است. تاكنون 
پژوهش های متعددی در زمينۀ قالی های تصويری مناطق 
شهری ايران، مانند كرمان، تبريز و همدان به انجام رسيده 
است. با اين حال، علی رغم اهميت، ضرورت و ظرفيت انجام 
چنين پژوهش هايی در زمينۀ قالی های اقوام عشايری و دور از 
مركز، تاكنون مطالعات قابل اعتنايی پيرامون ابعاد اجتماعی و 
فرهنگی قالی های اقوام بلوچ به انجام نرسيده است. با توجه به 
اينکه توليد دستبافته های بلوچ از جمله قالی، تماماً بر عهدۀ 
زنان است، لذا انتظار می رود زنان، خواسته يا ناخواسته آثار 
و نشانه های زنانه را در طرح و نقش قالی ها بر جای بگذارند. 
ازاين رو هدف از پژوهش عبارت است از شناخت و توصيف 
آثار و نشانه های حضور زنان به عنوان بافندگان قالی های 
بلوچی در مؤلفه های بصری و فرهنگی اين قالی ها است. با 
اين توصيف مسئلۀ اصلی پژوهش، ناشناخته بودن چگونگی 
بازتاب نقش و جايگاه زنان در قالی های تصويری بلوچ به عنوان 
يکی از مهم ترين اقوام توليدكنندۀ قالی در شرق ايران است. 
از اين رو سوال اصلی پژوهش عبارت است از اينکه: بازتاب 
نقش زنان در ساختار بصری و محتوايی قالی های تصويری 

بلوچی چگونه است؟ 
اهميت انجام چنين پژوهش هايی ازاين رو است كه اقوام بلوچ 
به عنوان يکی از ساكنان اصيل و تاريخی ايران ميراث دار بخش 
مهمی از فرهنگ و سنن اين سرزمين هستند. در اين بين زنان 
بلوچ با توليد قالی ها، از اين توليدات به عنوان متن هايی جهت 
انعکاس بخشی از ميراث تاريخی و قبيله ای خود استفاده كرده اند. 
عليرغم برخورداری قالی های تصويری بلوچ از ظرفيت های 
فرهنگی و اجتماعی، به لحاظ دشواری در مطالعات ميدانی و 
دسترسی به ميدان تحقيق، تفسير و تحليل اين قالی ها از دايرۀ 

توجه اغلب پژوهشگران بيرون مانده است. 
 ضرورت و فوريت انجام اين نوع پژوهشی را می توان 
در تغييرات سريع فرهنگی و اجتماعی حاصل از تغييرات 
بنيادين در شيوۀ زيست جوامع ايلی و عشايری دانست. به 
طوری كه برخی كارشناسان معتقدند »اكنون برای دانستن 
اصالت نام طرح و نقش های قالی بلوچ دير شده است و به 
دليل بازاری شدن، ما فقط می توانيم نام های رايج را ثبت و 
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ضبط كنيم و دليل بعضی نام گذاری ها هم نامشخص است« 
)نرماشيری، 1401(. امروزه با ماشينی شدن زندگی جوامع 
روستايی و عشايری و تغيير در شيوه های توليد و مصرف هنرها، 
فرهنگ شفاهی هزاران سالۀ شکل گرفته در پيرامون اين 
هنرها نيز به سرعت درحال تغيير است. ازاين رو ضرورت دارد 
تا با فوريت نسبت به مستندسازی و پاسداشت اين سنت ها 
برای استفادۀ نسل های آتی اقدام شود. پژوهش حاضر به 
همين دليل از اهميت و ضرورت لازم جهت پرداخت به اين 

موضوع برخوردار است.

پيشينه تحقيق

توجه به جايگاه زنان در قالی های ايران در سال های اخير 
دست مايۀ انجام برخی پژوهش ها در اين حوزه شده است.  
عمدۀ اين نوع پژوهش ها، بر مطالعۀ نمونه های شهری متمركز 
بوده است و مطالعۀ نقش زنان در قالی های اقوام بلوچ مورد 
توجه قرار نگرفته است. با اين حال به دليل اهميت و ارزش های 
فرهنگی قالی های عشايری بلوچ، پژوهش هايی عام با تمركز 
بر اين قالی ها به انجام رسيده است كه در ادامه مهم ترين 

آن ها معرفی شده اند.
ميرزايی و باقری زاده )1402( در پژوهشی با عنوان »بازتاب 
تصاوير زنان در قالی های تصويری دورۀ قاجار« و با مطالعۀ 
11 نمونه از قالی های تصويری دورۀ قاجار نتيجه گرفتند كه 
ظهور تصاوير زنان در قالی های دورۀ قاجار پيامد وقوع تغييرات 
بنيادين در هنجارهای اجتماعی و تصويری دورۀ قاجار بوده 
است. همچنين نتايج اين پژوهش نشان داده است كه عمده 
قالی های تصويری دورۀ قاجار در شهر كرمان و در دو موضوع 

زنان فرنگی و زنان ايرانی بافته شده اند. 
شيخی، زكريايی كرمانی و بابا جمالی )1400( نيز در مقاله ای 
با عنوان »تحليل انسان شناسانه فرش سيستان و بلوچستان 
مؤلفه های  گرفتند،  نتيجه  فرهنگی-اعتقادی«  رويکرد  با 
تشکيل دهندۀ قاليچه های منطقۀ سيستان و بلوچستان از 
مراحل ابتدايی آن تا به انتها، دارای ابعاد وسيع معنايی است؛ 
طوری كه حتی جزئی ترين آن ها نيز ريشه ای  عميق در  به 
فرهنگ و اعتقادات بوميان منطقه دارد. در اين استان، فرش 
جدا از جنبه های كاربردی، كالايی مقدس شناخته می شود 
و با وجود برخی تمايزات فرهنگی بين سيستانی ها و بلوچ ها، 
شباهت تعدادی اعتقادات و رسوم در مورد فرش، نشان از 
وحدت ريشه های ابتدايی بافت فرش در بين دو گروه اصلی 

ساكنان اين منطقه دارد. 
نوری، موسوی نژاد وكشاورز افشار )1399( در مقاله ای با 
عنوان »بررسی تصوير زن در قالی های عشايری نقش »نه زن« 

با تأكيد بر مؤلفه های اجتماعی پوشش زنان عشايری« نتيجه 
گرفتند كه پوشش زنان در قالی بلوچ به پوشش اجتماعی زنان 
عشاير بلوچ نزديك است، پوشش زنان در قالی كرد با پوشش 
اجتماعی زنان عشاير كرد خراسان شباهت لازم را نداشته 
است و همچنين پوشش زنان در قالی افشار هيچ قرابت و 
شباهتی با پوشاك زنان در عشاير افشار كرمان نداشته است. 
آذرشب و همکاران )1398( در مقاله ای با عنوان »تصوير 
زن در حماسه های قوم بلوچ« و با تحليل محتوای كيفی 
داستان ها و حماسه های اساطيری بلوچ ها، نتيجه گرفتند 
كه زنانی كه در حماسه های بلوچی از آن ها سخن گفته شده 
است، دارای ارزش ها، موقعيت ها و امتيازات به نسبت يکسان 

با مردان هستند. 
بخشی و وندشعاری )1396( در مقاله ای با عنوان »مطالعۀ 
يقی ساختار طرح و نقش قالی های كردی خراسان با  تطب
بلوچی سيستان و بلوچستان« نتيجه گرفتند كه نقوش مورد 
استفاده در متن و نوارهای حاشيۀ قالی های كردی و بلوچی 
از لحاظ نقش پردازی دارای مشابهت های قابل توجهی است. 
كريم زاده و فياضی و ميركازهی ريگی )1395( در مقاله ای 
با عنوان »موانع مشاركت زنان بلوچ در فعاليت های اقتصادی 
و اجتماعی« نتيجه گرفته اند كه ساختار فرهنگی و ساختار 
اجتماعی و موانع اقتصادی و موانع قانونی و موانع آموزشی 

در پايين بودن مشاركت زنان بلوچ نقش داشته است.
حاجی زاده )1394( در مقاله ای با عنوان »تبيين و بررسی 
فرش پادرازی بلوچی« به بررسی طرح و نقش فرش پادرازی 
پرداخته است. وی در اين مقاله علاوه بر شرح ويژگي های 
اصلي طرح، به تفاوت ها و شباهت های اين طرح در مناطق 

مختلف و تأثير آن از نقوش فرش بلوچ پرداخته است. 
آويشی )1392( در پايان نامۀ كارشناسی ارشد خود با 
عنوان »مطالعۀ تطبيقی نقوش فرش های سيستان با فرش های 
بلوچستان« نتيجه گرفته است كه هر دو منطقه زبان تصويری 
مشتركی در فرش ها و هنرهای اصيل خود داشته اند. اين 
شباهت ها در هر دورۀ زمانی، نحوۀ بافت فرش های بومی 
مناطق، ابزار و مواد اوليه مورداستفادۀ آن ها به خوبی مشهود 
است و نسبت به ساختار طرح ها، تفاوت ها بيشتر در نقوش 

و رنگ ملاحظه شده است.
بوچر )1391( نيز در كتاب »گنجينه ای از دستبافته های 
بلوچی« به بررسی دستبافته های بلوچی، زندگی عشايری 
و فرش های قديمی اين اقوام پرداخته است. وی كه خودش 
يك مجموعه دار بزرگ فرش های بلوچی بود در اين كتاب 
اطلاعات مفيدی در زمينۀ ابعاد فنی و طرح و نقش اقوام بلوچ 

و شيوۀ زيست آن ها به دست داده است. 
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اكبری )1388( در پايان نامۀ كارشناسی ارشد خود با 
عنوان »تأثير باورهای بومی بر شکل گيری نقوش قالی بلوچ« 
نتيجه گرفته است كه راز ماندگاری نقش مايه های قالی بلوچ، 
در ارتباط مستقيم با باورها و فرهنگ بومی آن هاست. اگرچه 
كه نمی توان تأثيرات جذب شده از فرهنگ های مجاور را نيز 
انکار نمود. بررسی ها نشان داد كه بسياری از نقش مايه های 
بومی منطقۀ بلوچستان در ذهن بافندۀ بلوچ خراسان هنوز 
باقی است و بسياری از نقش مايه ها ريشه در سرزمين بومی 
بلوچ دارند. نوع نگرش و ويژگی های درونی زنان، به عنوان 
اصلی ترين بافندگان اين قالی ها در شکل گيری نقش مايه ها 
بسيار تأثيرگذار بوده است. رنگ قالی های بلوچ بسيار هماهنگ 
با موسيقی آن ها و برخاسته از فرهنگ بومی و هم چنين 

محيط پيرامونی آن ها است. 
حصوری)1371( در كتاب »فرش سيستان« به مطالعۀ 
فرش های منطقه سيستان و اقوام همسايه پرداخته است. وی 
قالی سيستان را يکی از اصيل ترين انواع قالی در ايران معرفی 
نموده و به معرفی شاخصه های قالی سيستان از جمله نوع 
گره و رنگ پرداخته است. همچنين در اين كتاب به بافته های 
اقوام همسايه سيستان كه شامل بلوچ ها و تركمن ها و كردها 
است، پرداخته می شود. در مورد قالی های بلوچ و سيستان به 
وجوه اشتراك اين دو منطقه نظير فنون، نقش مايه ها، اندازه ها، 

نقشه ها و رنگ پرداخته است.
از محتوای پژوهش های معرفی شدۀ فوق  همانطور كه 
برمی آيد، اين پژوهش ها قالی های بلوچی را به طور عمومی 
مطالعه كرده اند و تمركز و تأكيد جدی بر مطالعۀ ابعاد مختلف 
حضور زنان در اين قالی ها نداشته اند. از اين رو پژوهش حاضر 
ضمن استفاده از يافته های پژوهش های فوق، مطالعۀ ابعاد 
بازتاب و حضور زنان در قالی های بلوچی را مورد مطالعه قرار 
داده است. لذا از اين نظر، دارای نوآوری بوده و تا حدودی 

مستقل از پژوهش های معرفی شده دنبال شده است.

روش تحقيق

پژوهش حاضر به لحاظ نوع مواجهه و تحليل داده ها از 
پژوهش های كيفی است كه به شيوۀ توصيفی و تحليلی به 
انجام رسيده است. داده های موردنياز پژوهش، با استفاده از 
منابع كتابخانه ای و انجام مصاحبه با 4 نفر از مطلعين محلی 
و كارشناسان قالی بلوچ جمع آوری شده اند )جدول 1(. جامعۀ 
پژوهش شامل تمامی قالی های بافته شده است كه از اين ميان 
نمونه های پژوهش شامل 22 تخته از قالی های تصويری بلوچ 
حاوی تصاوير زنان و يا اسامی زنانه در نقوش آن ها است. 
جامعۀ پژوهش به شيوۀ نمونه گيری هدفمند منظوردار و در 
دسترس انتخاب شده است. به گونه ای كه اين قالی ها در خود، 
آثار و نشانه هايی از حضور زنان را منعکس نموده باشند. با 
توجه به احتمال جابه جايی قالی های بافته شدۀ اقوام همسايه 
به جهت فروش در بازارهای محلی و يا مبادلات فرهنگی و 
اجتماعی، قالی های بلوچی بسياری در جغرافيای وسيع زيست 
عشاير بلوچ از جمله دشت سيستان با مركزيت شهرستان 
زابل توليد و يا عرضه شده اند كه امروزه در برخی منابع به 
نام قالی سيستان نيز شناخته می شوند و تفکيك دقيق آن ها 
به راحتی ميسر نيست )آويشی، 1392: 46 و افتاده، 1393: 
53(؛ لذا در پژوهش حاضر تأكيد بر تمايز هويت قومی و يا 
جغرافيايی دقيق ميان قالی های بلوچ با همسايگان آن ها 
نبوده و قالی هايی كه در منابع مختلف به عنوان قالی بلوچی 
شناخته می شوند، فارغ از جغرافيای بافت، تحت عنوان قالی 

بلوچی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند. 

مبانی نظری تحقيق

يکی از مفروضات اصلی نگاه جامعه شناختی به هنر ها اين 
است كه »نمادها و يا نشانه های فرهنگی و هنری در خلاء 
شکل نمی گيرند بلکه در زمينه و بافتار بزرگ اجتماعی ايجاد 
شده از آن تأثير می پذيرند« )آزاد ارمکی و همکاران، 1391: 

تاريخ مصاحبهمحل مصاحبهتخصص اصلیزمينه فعاليتسننام و نام خانوادگی

توليدكننده  و كارشناس 43حامد احراری
1402/12/11بيرجندشناخت قالی بلوچقالی 

1402/12/13مشهدشناخت نقش و نماد قالی بلوچتوليد و فروش قالی بلوچ61حسين پرده شناس

1402/09/10 زاهدانشناخت مبانی فرهنگی نقوشفعال ميدانی و فروشنده قالی 36مسعود نارويی

1401/09/10  زاهدانشناخت مبانی فرهنگی نقوشپژوهشگر هنر و فرهنگ بلوچ42ابوبکر نرماشيری
)نگارندگان، 1402(

جدول1. مشخصات مصاحبه شوندگان اصلی تحقيق
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76(. مطالعات اجتماعی هنر نشان داده است، رابطۀ ميان هنر 
و جامعه را با دو رويکرد غالب »رويکرد بازتاب« و »رويکرد 
شکل دهی« می توان مطالعه كرد. در اين بين رويکرد بازتاب 
كه به مطالعۀ نشانه های منعکس شده از بسترهای اجتماعی 
توليدكنندگان بر آثار هنری و فرهنگی می پردازد، مبنای 
نظری پژوهش حاضر را شکل داده است. رويکرد بازتاب، 
برگرفته از ديدگاهی ماركسيستی است كه طی آن ماركس 
جامعه را به دو بخش زيربنا و روبنا تقسيم كرده و فرهنگ و 
هنر را در قسمت روبنای جامعه قرار داده است كه بازتابی از 
آنچه در زيربنای عمدتاً اقتصادی جامعه روی می دهد را نشان 
می دهد )راودراد، 1390: 63(. از نظر اين رويکرد كه پيشينۀ 
طولانی نيز در مطالعات هنر دارد، هنرها همواره چيزی دربارۀ 
جامعه به ما می گويند. فصل مشترك پژوهش های فرهنگی با 
رويکرد بازتاب، »بر اين باور است كه هنر آينه جامعه است و 
توسط جامعه، مشروط و يا تعيين می شود« )الکساندر، 1396: 
54(. آثار هنری و فرهنگی به ويژه هنرهای عامه چون در 
بافتار اجتماعی و توسط عوامل انسانی خلق، توزيع و مصرف 
می شوند لذا نمی توانند از تأثير متغيرهای اجتماعی مصون 
بمانند و همواره ردپای پنهان و آشکار تحولات اجتماعی در 
مؤلفه های بصری اين آثار قابل مشاهده و مطالعه است. از طرفی 
»نمادها و نشانه های فرهنگی به توليد مفاهيم جديد، اشکال 
جديد اجتماعی، روش جديد تفکر و كنش، نگرش های نو و 
واقعيات اجتماعی در زمينه هويت سياسی ياری می رسانند. 
فرايندی كه بر اساس آن اين توانايی در مردم ايجاد می شود 
كه با به كارگيری نمادها، نشانه ها و زبانی مشترك به تعامل 
با يکديگر بپردازند« )نظری،1386: 31(. مطالعه در جهت 
فهم و تفسير اين نشانه های مشترك و عام می تواند در تبيين 
چرايی ظهور هنرهای عامه در يك شکل خاص و در دوره های 
مشخص راهگشا باشد. با پذيرفتن گزارۀ بازتاب ابعاد مختلف 
جامعه در هنرها و وجود نشانه های فرهنگی جامعه در همۀ 
اشکال هنری، پژوهش حاضر به مطالعۀ چگونگی بازتاب زنان 
در قالی های بلوچی ايران پرداخته است. قالی های دستبافت 
بلوچ به عنوان هنر سنتی و برخلاف هنرهای زيبا به علت 
پيوندهای درهم تنيده با جامعۀ عشايری، بازتاب دهندۀ فرهنگ 
و سنت های اين اقوام است. از اين رو می توان با استفاده از 
قابليت های رويکرد بازتاب به شناخت بهتری از جايگاه زنان 

در فرهنگ اين اقوام دست يافت.

جايگاه زن در فرهنگ بلوچ

فرهنگ برآيندی از شيوه های زيست و آداب و مناسك 
رايج در هر جامعه است )آشوری، 1393: 36(. با توجه به 

اينکه زنان نيمی از جامعه را تشکيل می دهند، لذا همواره 
می توان ردپای آنان را در مظاهر فرهنگی جوامع به صورت 
پنهان و آشکار مشاهده كرد. در فرهنگ اقوام بلوچی نيز 
زنان از جايگاه ويژه ای برخوردار هستند و همواره مظاهر اين 
جايگاه ويژه را می توان در هنرهای صناعی و ادبيات شفاهی 
آنان ديد. در فرهنگ ايران، زن از ريشۀ فعلی »ژی«1 به معنی 
زندگی است و با زاييدن و زيستن از يك ريشه است. شايد 
به اين دليل باشد كه ايرانيان اوليه، زن را سرچشمه زندگی 
می دانستند و در زبان بلوچی هم به زن، بانوك گفته می شود 
)شه بخش، 1398: 46(. در بيشتر روستاهای ايران، زنان 
همراه و همگام با مردان در امور كشاورزی و دامداری و ساير 
امور توليدی به كار می پردازند ولی اين اصل در مورد بلوچ 
كمتر صدق می كند. زن بلوچ به كار خانه داری و بچه داری 
می پردازد و در اموركشاورزی و دامداری مداخلۀ مستقيم 
ندارد. شايد عمده ترين علتش موقعيت اقليمی باشد كه به 
خاطر بی رونقی كشاورزی و دامداری، احتياجی به همکاری 
زنان به چشم نمی خورد. علت ديگر، كارهای زيادی است كه 
در خانه به عهدۀ زن بلوچ نهاده شده است؛ از قبيل ادارۀ خانه، 
نگهداری اموال، نگهداری بچه، پختن نان، دوختن لباس، 
رشتن پنبه، آرد كردن گندم و ذرت با دستاس، پخت و پز، 
دوشيدن شير گاو و گوسفند و بز و تهيه مواد لبنی. علاوه 
بر آن، وجود مسائل عقيدتی نيز باعث می شود زنان بلوچ به 
كارهای خانه بپردازند و انجام كارهای بيرون از خانه را به 

مردان واگذار كنند )بيهقی،1365: 452(.
دليل اصلی تعيين كنندۀ جايگاه و منزلت اجتماعی زن در 
ميان اقوام بلوچ تعلق وی به »ذاتی«2 است كه در آن متولد 
شده است و بلوچ ها تمايل دارند سنت را حفظ كنند و همين 
باعث شده تا ازدواج های درون گروهی شکل بگيرد زيرا فقط 
افراد متعلق به يك ذات می توانند با يکديگر ازدواج كنند؛ 
البته مردان می توانند با زن های متعلق به ذات پايين تر ازدواج 
كنند اما ازدواج زنان با ذات پايين تر متداول نيست. فعاليت 
زنان بلوچ نيز به ذاتی كه در آن متولد شده اند بستگی دارد، 
زن های ملك و مير كمتر به امور خانه داری می پردازند زن های 
طبقات پايين دوشادوش مردان برای تأمين مخارج خانواده 
به فعاليت مشغول اند. ذات در واقع همان اصل و نسب است 
و نشان دهندۀ جايگاه اجتماعی و مرتبۀ افراد در اجتماع است 
)قاسمی و همکاران،1392: 65(. بررسی اجمالی جايگاه زن 
در فرهنگ بلوچ نشان می دهد زنان به لحاظ جايگاه و اهميتی 
كه در حفظ و حراست از كيان خانواده دارند همواره قابل 
احترام بوده اند. انتظار می رود ردپای حضور زنان در قالی های 
توليدشده به اشکال مختلفی از جمله نام گذاری نقوش و 
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ساختار طرح ها ديده شود. از اين رو مطالعۀ مظاهر فرهنگی 
و هنری اين اقوام، شناخت بهتری از موقعيت پديدآورندگان 

اين آثار را به دست می دهد.  

ويژگی های قالی بلوچ

بافت قالی در ميان اقوام بلوچ به كلی توسط زنان و در اوقات 
فراغت از امور دامداری و خانه داری انجام می شود.  قاليچه های 
بلوچ، همانند قاليچه های ايل   ها و ديگر طوايف، روی دستگاه های 
افقی بافته می شود و فارسی باف و تك پوده است. در گذشته 
تاروپود آن از پشم سياه رنگ بوده است ولی امروزه نخ پنبه 
نيز به كار می رود؛ در دو سر قاليچه ها يك قسمت گليم باف 
بوده كه به صورت نوارهای سرخ و سياه است. رنگ هايی كه 
در قاليچه های بلوچ به كار می برند، معمولاً طبيعی و از نيل، 
روناس، پوست گردو و برگ بيد )رنگ زرد( به دست می آيد؛ 
بدين ترتيب كه از نيل و برگ بيد، رنگ سبز و از حنا، رنگ 
نارنجی تهيه می شود. ضمناً پشم های سياه را برای يکنواخت 
شدن با نوعی مردار سنگ كه دارای مواد آهنی است و »مك« 
نام دارد رنگ می كنند و گاهی نيز به جای مك، نيل به كار 
می برند. در قاليچه های بلوچ، پشم شتر هم به مصرف می رسد 
و آن قاليچه هايی است كه دختران به نام جهازی می بافند و به 
همراه خود به خانه شوهر می برند، اين نوع قاليچه ها خريد و 

فروش نمی شوند )افشار سيستانی، 1371: 453(.
قالی های بلوچ از زمان های دور در ميان سبك های قالی بافی 
ايران جايگاه والايی را از نظر ويژگی ذهنی بافی، نقش پردازی 
خلاقانه و آزاد و نيز شيوۀ بافت نيم لول و الياف كرك و پشم 
مرغوب دارا بوده است. انواع طرح ها و نقش های متنوع در ميان 
بلوچی ها بافته می شود. اگرچه امروزه بسياری از طرح ها از 
بين رفته و يا بافت آن ها محدود شده است ولی در قسمت های 
مختلفی از ايران سنت آيين فرش بافی بلوچ رواج دارد. توجه 
اين پژوهش به سمت شناخت و معرفی بازتاب حضور زنان 

در فرايند توليد اين قالی ها است. 

جغرافيا و طرح و نقش قالی بلوچ

بلوچ ها شاخه ای از نژاد آريايی هستند كه به واسطۀ كوچ 
آرياييان وارد سرزمين ايران شده اند و در جنوب شرق و شرق 
كشور در استان های سيستان و بلوچستان، كرمان، خراسان 
)جنوبی، شمالی، رضوی(، هرمزگان و منطقۀ ورامين در 
تهران پراكنده شده اند. می توان دلايل مهاجرت را شرايط بد 
اقليمی خشکسالی و عوامل سياسی )گروهی از اقوام بلوچ 
در پی سياست های نادرشاه افشار در جهت حفاظت از مرزها 
به خراسان كوچانده شده اند.( دانست )افتاده، 1393: 15(.

بلوچستان  و  استان سيستان  بلوچستانِ  منطقۀ وسيع 
خود، به دو منطقۀ وسيع سرحد و مکران تقسيم شده است. 
اين دو منطقه با وجود مشتركات زياد در برخی موارد چون 
شرايط آب و هوايی، زبان و گويش محلی، آداب و رسوم و 
موسيقی، دارايی تفاوت هايی هستند. منطقۀ سرحد، شامل 
جنوب سيستان تا شمال ايرانشهر می شود و شامل شهرهای، 
زاهدان، خاش و ميرجاوه است. منطقۀ مکران نيز با مركزيت 
بمپور در جنوب منطقۀ سرحد واقع شده و تا دريای عمان 
گسترده است. مکران شامل شهرستان های سراوان، سيب و 
سوران، مهرستان، ايرانشهر، دلگان، نيك شهر، سرباز، چابهار و 
كنارك می شود )سيفی، 1395: 13-14(. در ميان خانوارهای 
بلوچ صنايع دستی مانند قالی بافی، خورجين بافی، سوزن 
دوزی، سکه دوزی، پريوار دوزی، سياه دوزی، ساخت ظروف 
سفالين و زينت آلات )جواهر سازی( معمول است )افشار 

سيستانی، 1363: 268(. 
قاليچه های عشايری معروف به قاليچۀ بلوچی توسط دو 
گروه از ايلات بافته می شود. دستۀ اول اقوام بلوچ هستند و 
منشاء اين نوع قالی ها را می توان در اين گروه جست وجو كرد 
و دستۀ دوم اقوامی هستند كه بلوچ نيستند اما قالی بلوچ 
می بافند. دستبافته های بلوچی قسمتی از ميراث هنری قوم 
بلوچ است و برخلاف باور عموم مردم قاليچه هايی كه به نام 
قاليچه های بلوچی شهرت دارند، در بلوچستان استان سيستان 
و بلوچستان بافته نمی شوند بلکه در مناطق شرقی كشور از 
سيستان تا خراسان )به ويژه اطراف تربت حيدريه، كاشمر، 
سرخس و تربت جام( بافته شده اند؛ البته به مرور زمان بافت 
آن ها كم شده است ولی به طور كلی در ميان بلوچ ها مخصوصاً 
مناطقی از خراسان بزرگ و دشت سيستان قاليچه با سبك 
و سياق گذشته به صورت محدودتر همچنان بافته می شود. 
قاليچه های بلوچی انعکاسی از آيين و سنت بلوچ ها است و 
بيانگر باور و اعتقادات و آرمان بافندگان آن ها است كه اين 
قاليچه ها در مناطق مختلف توسط اقوام مختلف )اقوام تيموری، 
كرد، عرب، سيستانی، براهويی، بهلولی، كلاه درازی، جان 
ميرزايی، رحيم خانی، سالار خانی( بافته شده است )افتاده، 
1393: 31-15(. مرغوب ترين دستبافته های بلوچی در مناطق 
شرقی كشور و در شهرستان های تربت حيدريه، تربت جام، 
نيشابور، خواف، كاشمر، نهبندان و سرخس واقع در استان 
خراسان رضوی و در سه شهرستان زيركوه، قائنات و نهبندان 
واقع در استان خراسان جنوبی )تصوير1( توليد می شوند 
)بوچر،1391: 27(. همچنين در روستاهای پيرامونی درياچه 
هامون در دشت سيستان استان سيستان و بلوچستان نيز 
كم وبيش بافت قالی بلوچی رواج دارد )نارويی، 1402(. تقريباً 
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تمامی اين دستبافته ها برای فروش به مشهد ارسال می شود 
)احراری، 1402(. 

قالی های بلوچ در گذشته، شامل انواع طرح ها و نقش های 
متنوع بوده اند، اما اكنون به دليل جبر اقتصادی و جغرافيايی و 
تغيير شيوۀ زندگی و نگرش مردم و در گذر زمان، حرفه هايی 

نظير قالی بافی و بافت طرح های اصيل فراموش شد.
 از خصوصيات قالی بلوچ می توان به رنگ های پرمايه و 
خاص و تناسب آن ها با تركيب بندی نقوش و ساختار طرح 
اشاره كرد. به طور كلی طرح های رايج و برجسته در قاليچه های 
بلوچ، موارد زير را شامل می شود: طرح محرابی )جانمازی 
و سجاده ای(، تصويری )انسانی و حيوان دار(، دختر قاضی، 
قابی، ترنج دار، مرغی، بوته، محرمات، افشان و مکرر، درختی 
حيوان دار و خشتی، درخت زندگی، مرغی، بته )بوته(، فتح الله 
خانی، سنگ چولی، يعقوب خانی، مددخانی، گوزنی، چشمه 
گل، گل شفتالو، برگ تاكی، طاووسی، بندی، ميناخانی، دراز 
يا كلاه بلند، گاو و برج، سه خشتی، علی اكبرخانی، كله قندی 
)گل شيخی(، گل اشرفی، پرجُلکی، كشميری، عبدالسرخ 
كاشمری، گل ستاره، گل بادامی، تيمنگ، چهار مرغ و طرح 
و نگاره (S) شکل، نقوش شتر، شير، اسب، آدمك )انسان( و 

چادر )افروغ، 1400: 306(.
وجود پيوندهای استوار ميان مؤلفه های فنی و بصری قالی های 
مناطق مختلف با طبيعت پيرامونی بافندگان از ويژگی های 
شاخص قالی های مناطق مختلف ايران است. قالی بافی در 
جامعۀ ايران به ويژه در ميان عشاير همواره وابسته به طبيعت و 
بازتاب دهندۀ آن بوده است. از طرفی چون فرهنگ از طبيعت 
ريشه گرفته و وابسته به طبيعت است، هنر نيز با الهام از 
عناصر طبيعي و مظاهر آن، هم پاي فرهنگ به حيات خود 
ادامه مي دهد. قالی های عشايری بلوچ نيز همواره بازتابی از 
ويژگی های اقليمی و طبيعی پيرامون را به نمايش می گذارند. 
اين ويژگی های برخاسته از مظاهر طبيعت پيرامون و فرهنگ، 
به واسطۀ ذهن خلاق بافندگان محلی، در فرم و محتوای 
قالی ها ظاهر شده اند. قالی های بلوچی به اقتضای طبيعت 
خاص پيرامون بافندگان از چنان شاخصه هايی برخوردارند 
كه از بين دستبافته های ساير اقوام ايرانی به آسانی قابل 
تشخيص هستند. اين ويژگی های تمايزبخش كه عمدتاً نيز 
متأثر از طبيعت اطراف هستند عبارتند از: ابعاد كوچك پارچه 
بافت عشاير(، شيوۀ اجرای  از محدوديت های فنی  )متأثر 
نيمه هندسی نقوش )متأثر از حفظی بافی نقوش(، رنگ های 
محدود و عمدتاً با فام های تيره )متأثر از كمبود رنگزاهای 
طبيعی در مناطق خشك(، تمام پشم بودن قالی ها )متأثر از 

خودبسندگی عشاير در توليد مايحتاج روزمره(. 

بحث در يافته ها

بازتاب فرهنگ بر طرح و نقش قالی بلوچ 

برايند تعاريف متعددی كه از مفهوم فرهنگ توسط متفکران 
اين حوزه ارائه می شود، اين گزاره است كه فرهنگ شيوۀ 
زيست يك گروه يا جامعه است كه در گذر ساليان متمادی 
شکل گرفته و از نسلی به نسل ديگر به يادگار مانده است 
)آشوری، 1393: 35(. با توجه به اينکه زيست انسانی در 
بستر طبيعت اتفاق می افتد لذا، محيط طبيعی و باورهای 
انسان در شکل گيری ارزش ها، سازمان اجتماعی و اقتصادی، 
سبك زندگی و جلوه های فکری و زيبايی شناختی جوامع 
تأثيرگذار است. در واقع اين عوامل همراه با ساختارهای 
سياسی، اقتصادی و اجتماعی، چهارچوب هر جامعه، يعنی 
جهان بينی نظام ارزشی و هنجارهای آن را تشکيل می دهند. 
از نظر برخی پژوهشگران اجتماعی »قالی ها بيش از آنچه 
انعکاس يك چيزی در جامعه باشند، متن هايی هستند كه 
سنت ها را با پويايی و سياليت خود بازنمود می كنند ... و 
اسناد دستِ اولی هستند كه مانند ادبيات، پويايی، تحرك و 

تصوير1. نقشۀ پراكندگی مناطق اصلی بافت قالی های بلوچ در خراسان 
. (1URl) بزرگ



س 
سا

ر ا
چ ب

بلو
وم 

ی ق
ی ها

قال
در 

ن 
زنا

اه 
ایگ

 ج
ش و

 نق
یل

حل
ت

اب
ازت

ۀ ب
ظری

ن

60

تداوم تاريخی خود را دارند« (Spooner,2011: 231). از اين 
رو انتظار می رود، بافندگان زن قالی بلوچ نيز با برخورداری 
از سنت های فرهنگی و تاريخی غنی و پربار و با تأثير از 
باورها و آداب و رسوم و ناشی از تأثيرات محيطی و فرهنگی 
در قالی های توليدی ابعاد مختلفی از فرهنگ و سنت های 
ايل و تبار خود را بازتاب دهند.  با توجه به حفظی بافت بودن 
قالی های بلوچی، هر بار كه  قالی بافته می شود، اثری نو 
پديد می آيد كه از ذهنی نو با ايده ها و خواسته های جديد 
سرچشمه می گيرد. نکتۀ جالب در اين قالی ها شباهت برخی 
نقوش بافندگان مختلف به همديگر به دليل بافت اجتماعی 

و فرهنگی يکسان آن ها است. 
عوامل محيطی تا حدی بر نوع بينش و انتخاب نقش مايه ها 
تأثيرگذار  مختلف  مناطق  قالی های  در  بافندگان  توسط 
است و اين تأثيرات را كه سبب شکل گيری سبك اجرای 
اغلب نقش مايه های بومی  هندسی می شوند، می توان در 
عشايری يافت. با اين حال تفاوت در نقوش قالی های اقوام 
عشايری مختلف را بايد در ميزان رمزگونگی نقش مايه ها 
و ارتباط آن ها با بافت فرهنگی شان جست وجو كرد. چنان 
كه نقش مايه های قالی های بلوچ در مقايسه با ديگر اقوام 
مانند قشقايی های فارس ساده تر و به همان اندازه انتزاعی تر 
و رمز گونه تر هستند. از اين رو برای دستيابی به توانايی 
رمزگشايی نقش های قالی به بازشناسی زمينۀ فرهنگی توليد 
قالی ها نياز است؛ زيرا مطابق با نظريۀ بازتاب، صنايع دستی 
و هنرهای بومی هر منطقه همواره نشانه هايی از زمينه های 
فرهنگی و اجتماعی جامعۀ توليدكنندگان را در خود به 
نمايش می گذارد. ويژگی های فرهنگی و مذهبی اقوام بلوچ 
ايرانی مانند قشقايی های  اقوام  با ديگر  ايران در مقايسه 
فارس باعث شکل گيری زبان و بيان خاص در طرح و نقش 
قالی های اين منطقه شده است. اين ويژگی ها باعث تمايز 
و استقلال هويتی قالی های بلوچی نسبت به انواع مشابه 

ديگر شده است. 

زنان و قالی های بلوچی 

انعکاس نقش زنان به عنوان پديدآورندگان قالی های بلوچی 
به اشکال مختلفی در قالی ها قابل مشاهده و مطالعه است. 
مطالعات نشان می دهند نقش زنان در اين قالی ها گاه در قالب 
نام گذاری نقوش قالی و گاه به صورت انعکاس تصاويری از نقش 
زنان در قالی ها و گاه تصويرگری صورت های زنانه برگرفته 
از ادبيات روايی و شفاهی اين اقوام ثبت و نمايش داده شده 
است. در ادامه بازتاب های مختلف زنان در قالی های بلوچی 

به بحث گذاشته شده است.  

نام گذاری قالی ها با اسامی زنانه

افسانه ها و داستان ها وحماسه ها و بالاخره اسطوره های 
هر قوم و ملت در ساخت و شناخت فرهنگ آن جامعه سهم 
عمده ای دارند. سرزمين كهن ايران نيز با تاريخ و تمدن هزاران 
سالۀ خود مجموعه ای غنی از اساطير و منظومه های شفاهی 
را به عنوان ميراثی تاريخی با خود به همراه دارد. اين اساطير 
از منظرهای متفاوتی مورد توجه پژوهشگران  افسانه ها  و 
فرهنگی و هنری قرار گرفته است. با مطالعۀ جايگاه زنان در 
تاريخ فرهنگی و اساطيری ايران باستان نيز می توان در مورد 
وضعيت اجتماعی زنان در دوره های مختلف تاريخی پی برد. 
روايات و مستندات تاريخی زيادی در مورد نقش و جايگاه 
زنان در فرهنگ ايران باستان وجود دارد. آنچه از مطالعۀ اين 
روايت ها برمی آيد، نشان دهندۀ حضور شخصيت های تاريخی، 
سياسی و حکومتی در دوره هايی از تاريخ ايران است. شاهنامه 
به مثابۀ يك متن ادبی كه بازگوكنندۀ فرهنگ اساطيری و 
كهن ايران زمين در قالب روايت های ادبی است، بازتاب دهنده 
الگويی از كاركرد اجتماعی زن در فرهنگ ايران باستان است. 
»تعداد بسياری زن بزرگوار در شاهنامه است كه در آثار ديگر 
فارسی نمی توان مانند آن ها پيدا كرد. زنان شاهنامه در عين 
برخورداری از فرزانگی، از جوهر زنانه به سرشار نيز بهره مند 
تهمينه، فرنگيس، جريره  هستند. سيمين دخت، رودابه، 
و منيژه و ... هم عشق را برمی انگيزانند و هم احترام را.« 
)خلعتبری و همکاران، 1389: 96(. از ديگر زنان دورۀ ايران 
باستان می توان به پوراندخت اشاره كرد كه به لحاظ جايگاه 
ويژه اش در حافظۀ تاريخی ايرانيان، تصوير وی در هنرهای 
تصويری زيادی از جمله قالی های مناطق مختلف بازتاب يافته 
است. نمونه ای از اين قاليچه ها كه بازتابی از تصوير زنان است 
را می توان در قاليچه پوراندخت3 يا ايراندخت4 )در منطقه به 
هر دو نام معروف است( مشاهده كرد. علاوه بر حضور تصوير 
زنان در اين قاليچه، نام قاليچه هم، نامی زنانه است. تصوير 
زن در قاليچه به اين شرح است كه در قاب های بالا و پايين 
ويژگی مشابه دارند پيکرۀ دو زن و يك اسب و نقوش پرندگان 
است و در بخش ميانی پيکرۀ زن ايستاده است كه به صورت 
يکی در ميان لباس هايی به رنگ مشابه، به تن دارند و نحوۀ 
آرايش مو و شيوۀ پردازش چهره در هر هشت پيکره، مشابه 
يکديگر هستند )تصوير2(. به نظر می رسد اين قالی برگرفته 
از مضامين داستان و اسطوره های ايرانی باشد. به ويژه كه 
مطلعين محلی معتقد هستند كه اين قالی در منطقه با نام 
ليلی و مجنون نيز شناخته می شود )نرماشيری، 1401 و 

نارويی، 1402(. 
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حضور زنان در قالب های تصويری متعدد در قالی های 
بلوچ و تحت عناوينی كه ارجاع به سوابق تاريخی دارند، 
نشان از جايگاه قابل توجه زنان و دختران در فرهنگ بلوچ 
دارد. زنان بلوچ متناسب با متغيرهای متعددی، از جمله 
ثروت ايشان يا ذاتی كه به آن تعلق دارند از جايگاه برابر و يا 
حتی فرادست تر نيز نسبت به مردان برخوردارند )آذرشب و 
همکاران، 1398: 137(. بررسی قالی های تصويری بلوچی 
نيز نشان می دهد بخش قابل توجهی از صورت های انسانی 
مصور در اين قالی ها مربوط به تصوير زنان است. تقريباً در 
به  بلوچی حضور زنان  قالی های تصويری  تمام نمونه های 
تنهايی و يا در كنار مردان ديده می شود. ادبيات شفاهی و 
حماسی بلوچ ها نيز نشان می دهد »جهان اجتماعی كه زن 
بلوچ در آن زيست دارد- آنگونه كه در بسياری موارد تصور 
می رود- تبديل به پديده و سازۀ جنسيتی نشده است كه در 
آن زنان در سلطه و در مراتبی بس پايين تر از مردان خويش 
باشند. احساسات، تمايلات، رفتارها، نقش های اجتماعی و 
نهادهايی كه به او منتسب می شود همگی نشان دهندۀ نوعی 
سازمان اجتماعی است كه در ذات خود ايجادكنندۀ نظامی 
نسبتاً برابر ميان زنان و مردان قوم بلوچ است. آن طور كه از 
بررسی ها برمی آيد، هويت زن در جامعۀ بلوچ دارای ارزش ها، 
موقعيت، منافع و امتيازات ويژه و مشترك با مردان است.« 
)آذرشب و همکاران، 1398: 149(. در قالی های بررسی شده 
مضامين و عناوينی مانند خسرو و شيرين، خواجه حافظ، ليلی 
و مجنون، بازتاب يافته است كه بر اهميت نقش و جايگاه زنان 

در فرهنگ بلوچ ها تأكيد دارند )جدول2(.

 نام گذاری نقوش با اسامی زنانه

نقوش از لحاظ بصری در فرش های بلوچستان به چهار 
گروه تقسيم می شود كه شامل 1( نقوش انسانی 2( نقوش 
گياهی 3( نقوش حيوانی 4( نقوش هندسی است. بازتاب 
ديگر زنان در نام گذاری نقوش با اسامی و يا ويژگی های زنانه 
است كه شامل نقش مايه ابروی عروس، پروانه، ستاره، شيدا، 

كج صغری است )بارانی،1395: 57-96(.
حاشيۀ فرش به عنوان يکی از اجزای مهم فرش، دارای 
طرح  های گوناگون است و اين طرح ها هر يك معنای خاص 
دارند. تصوير شمارۀ 4 حاشيه  ای است به نام بانو كه با تکرار 
ريتمی متناوب نقش مايه )تصوير3( تشکيل شده است5. اين 
نقش مايه از جمله نقوش گياهی است و نام گذاری نقوش 
حاشيه با اسامی زنانه را نشان می دهد. )افتاده، 1393: 104(.

در جدول3،  فهرستی از نقوش قالی های بلوچی با اسامی 
زنانه آمده است. 

بازتاب زنان در قالب نقوش تصويری در قالی ها

با نگاهی به تاريخ فرش معاصر ايران، قالی هايی مشاهده می شود 
كه شکلی كاملًا متفاوت از معيارهای هنر سنتی ايران را ارائه 
می كنند. اين قالی ها به جای نقوش انتزاعی و گياهی كه نقوش 
رايج و مرسوم فرش ايرانی به شمار می آيند، از عنصر تصاوير 
انسانی در شکل جديد خود و بعضاً متفاوت از خيالی نگاری های 
رايج در نگارگری ايران به عنوان عامل تزيين متن قالی ها 
استفاده كرده اند. وجه تصويرگرايی در قالی ايرانی به صورت يك 
جريان عمده از دورۀ قاجار آغاز شد و در دورۀ پهلوی عموميت 
يافت. در ادامه و با فراگيرشدن تصوير در بسترهای مختلف 
رسانه ای، استفاده از تصاوير انسانی در قالی های دستبافت 
مناطق مختلف از جمله قالی های بلوچی در اشکال مختلفی 
ظهور و بروز يافت كه تا به امروز نيز ادامه داشته است. به 
لحاظ موضوع و منبع الهام تصاوير زنان در قالی های تصويری 
بلوچی، اين نوع از قالی ها را به طور كلی در دو شيوۀ متمايز و 
شاخص قالی هايی با الف( تصاوير زنان الهام گرفته از ادبيات 

تصوير2. قاليچه پورايراندخت )محمودی، 1390: 39(
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منبعتوضيحاتتصوير قالیشماره 

قاليچۀ خسرو و شيرين- تصوير زن در اين قالی شامل پيکره 1
)حصوری، 1371: 134(نشستۀ خسرو و شيرين است كه در متن تکرار می شود.

2
قاليچۀ ليلی و مجنون- تصوير زن در اين قالی تحت تأثير 
افسانه ها و ادبيات شکل گرفته است و شامل پيکرۀ نشسته 

ليلی و مجنون است.
)افتاده، 1393: 59(

3

قاليچۀ ايراندخت-پوراندخت كه در منطقه، قالی ليلی و 
مجنون نيز ناميده می شود.

»به نظر می رسد اين قالی ها سفارشی بوده و نخستين بار 
به سفارش و برای هديه به دختر يکی از خوانين سيستان 
بافته شده اند. اسامی ايراندخت و پوراندخت در بين بلوچ ها 

رايج بوده است« )نارويی، 1402(.

)آرشيو شخصی نرماشيری(

قاليچۀ ايراندخت-پوراندخت كه در منطقه، ليلی و مجنون 4
)آرشيو شخصی نرماشيری(نيز ناميده می شود.

URL2قاليچۀ خسرو و شيرين5

6

 قاليچۀ دختر قاضی- اين قالی در گروه قالی های سجاده ای 
قرار می گيرد. نام دختر قاضی اشاره به داستان دختر قاضی 
دارد و به همين دليل نام گذاری شده است. اين طرح بين 
مردم افغانستان كه طرح های بلوچی را می بافند آيماق نيز 

ناميده می شود و رواج دارد.

URL3

)نگارندگان، 1402(

جدول2. نامگذاری قالی ها با اسامی زنانه
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و فرهنگ ايرانی و ب( تصاوير زنان با منشأ خارجی و زنان 
واقعی غربی، می توان دسته بندی و معرفی كرد. 

الف( تصاوير زنان الهام گرفته از ادبيات و فرهنگ ايرانی، 
گروه بزرگی از قالی های تصويری حاوی زنان را نشان می دهند،  
منشأ و مرجع تصاوير زنان در اين گروه از قالی ها از ادبيات 
غنی ايرانی و نيز اساطير و سنت های بومی منطقه گرفته شده 
است. تصاوير 5 و 6 و اغلب تصاوير جدول شماره 3  از جمله 

اين نوع از قالی ها هستند. به عنوان مثال )تصوير5( كه با نام 
خواجه حافظ در ميان مردم منطقه شناخته شده است و حاوی 
تصوير پيکره های تمام قد زنان است. پيکرۀ زنان با پوشش و 
حالت مشابه به طوری كه يك دست بر روی سينه قرار داده 
شده است، تصوير شده است. در اين قالی تأثير نگارگری ايرانی 
مشهود است كه نشان از دسترسی بافندگان به نسخه های 
چاپی نگاره های ايرانی در قالب های مختلف دارد. تصوير شماره 
6 نمونه ای از قالی های تصويری بلوچ را نشان می دهدكه با 
نام پادرازی شناخته می شوند و از نمونه های كمياب و خاص 
قالی های تصويری بلوچ به شمار می روند. كشيدگی و بلندی 
پاهای انسان ها باعث نام گذاری اين قاليچه به پا    درازی در 
بين مردمان اين خطه شده است )نارويی، مصاحبه:1402(. 
بافندگان اين قاليچه در خطۀ خراسان جنوبی معتقدند كه 
اين نقش، توسط مهاجرت افغان ها وارد اين منطقه شده و 
در حال حاضر به سبك قاليچه های بلوچی در بين بافندگان 
منطقۀ خراسان جنوبی به دليل زيبايی طرح و نقش جای 

تصوير3. نقش مايه بانو )افتاده، 1393: 104(

تصوير4. حاشيۀ بانو )افتاده، 104:1393(

شمارۀ 
قالی

نام 
نقش مايه

منبعتوضيحاتتصوير نقش مايه

ابروی 1
عروس

نقش مايه انتزاعی ابروی عروس به شکل كمان يا خط شکسته كه خم يا 
)حصوری، 1371: 61(گوشه آن به سمت بالا يا پايين است.

نقش مايه  ای به شکل دو مثلث گوشه بريده كه از محل يك راس يا گوشه پروانه2
)حصوری، 1371: 63(بريده به چسبيده اند، گاه پروانه با تزيينات ريز هم می آيد.

شيدا3

نقش مايه ای به شکل جلك كوچکی كه در مربع هر گوشه اش يك خال 
قرار دارد و خط پلکانی منظم و بسته ای آن را در برگرفته است جلك در 
فرهنگ بلوچی به دوك نخ ريسی چهارپر گفته می شود كه برای ريسندگی 

پشم مورداستفاده است )پرده شناس، 1402(.

)حصوری، 1371: 75(

5
كج 

صغری

اين نقش از دو قرينۀ متوازی الاضلاع كه به صورت قرينۀ انعکاسی به يك 
ديگر متصل شده اند، در حاشيه باريك قاليچه ها ديده می شود. وجه تسميۀ 
آن به خاطر اسم زنی به نام صغری بوده است و به خاطر اريب بودن نقش مايه 

آن به كج صغری مشهور است )نارويی، 1402(.

)بارانی،1395: 90(

)نگارندگان، 1402(

جدول3. نامگذاری نقوش با اسامی زنانه
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گرفته و بافته می شود. اين طرح با نام »خسرو و شيرين« 
هم در ساير نقاط كشور شناخته است. محل بافت بيشتر اين 
قاليچه ها در استان خراسان جنوبی، شهرستان زيركوه است 
)افتاده، 1393: 35(. »طرح هايی با مضامين عاشقانه، ادبی 
و داستانی ايرانی تحت تأثير نقاشی های عاشقانه اروپايی در 
دورۀ قاجار در قالی های ايران به تصوير كشيده شده اند. اين 
طرح ها برگرفته از تصاوير هنری ديگر همچون چاپ سنگی 
و عکاسی و شخصيت های اسطوره ای و خيالی مانند ليلی، 
شيرين، آزاده و شاه بانوان هستند كه در قالی های ايرانی نيز 
همانند ديگر زمينه های هنری بازنمايی شده اند )ميرزايی و 

همکاران 1402: 116(. 
ب( تصاوير زنان با منشأ خارجی و زنان واقعی غربی، گروه 
دوم قالی های تصويری بلوچ حاوی نقوش زنان را تشکيل 
می دهند. اين گروه از قالی ها هرچند به لحاظ كميت، درصد 
پايينی را به خود اختصاص می دهند ولی از منظر نظريۀ 
بازتاب، از اهميت بالاتری برخوردار هستند. به اين صورت 
كه نشان از نفوذ مظاهر تمدنی و سنت های تصويرگری غربی 

در بين لايه های مختلف جامعۀ ايرانی از جمله اقوام بلوچی 
كه به ظاهر در جغرافيای دور از مركز زيست می كنند، دارند. 
نمونه های مشابه، نشان از تغييرات سريع و رو به گسترش 
فرهنگ بومی و اصيل اقوام ايرانی داشته و لزوم مستندسازی 
سنت های فرهنگی و هنری اقوام بلوچ را آشکار می كند. برای 
تصاوير شماره 1 و 2 جدول شماره 4 دو نمونه از اين نوع قالی ها 
را نشان می دهد. با توجه به نوع پوشش و حالت چهرۀ زنان 
تصوير شده در اين قالی ها، نشانه های نفوذ فرهنگی غربی 
در قالب كارت پستال يا ديگر رسانه های مرسوم آن دوره از 
جمله قوطی های شکلات در بين جوامع بلوچ مشهود است. 
بيان تصويری و سوژۀ مصور، در اين نمونه ها كه آشکارا ارجاع 
به زن فرنگی دارد، از گرايش زنان بلوچ به بازنمود اين تصاوير 
در قالی ها حکايت دارد. در دورۀ قاجار به سبب مواجۀ نابرابر 
جامعۀ ايرانيان با دنيای غرب، نوعی دوگانگی سنتی و مدرن 
در بسياری از مناسبات اجتماعی، فرهنگی و هنری جامعۀ 
ايران نمايان شد. اين روند به طور مشخص بر وضعيت فرهنگی 
زنان و حضور آن ها در عرصه های اجتماعی تأثير گذاشت. 

تصوير6. قالی پادرازی )رحمانی، 1400: 85( تصوير5. قاليچه خواجه حافظ )حصوری، 1371: 170(
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منبعتوضيحاتتصوير قالیشمارۀ قالی

1

اين قاليچه كار بلوچ های خراسان است. اواسط قرن چهاردهم هجری 
قمری- ابعاد: 73×104 سانتی متر. نوع تصويرپردازی و سوژه فرنگی 
به تصوير درآمده در اين قالی نشان از نفوذ مطاهر تصويری و فرهنگی 

غربی به جامعۀ عشايری بلوچ ها دارد.  

)تناولی، 1368: 82(

2

اين قاليچه كار بلوچ های اطراف زابل است. اواسط قرن چهاردهم 
هجری- ابعاد: 179×120 سانتی متر. حضور تصوير زن فرنگی در 
با نقوش سنتی پيرامون، نشان دهنده همنشينی سنت و  تلفيق 
مدرنيته در نزد جامعۀ عشايری بلوچ و نيز نشان دهنده تصوير مطلوب 

زنان بلوچ است. 

)تناولی، 1368: 81(

زنان بلوچی- اين قاليچه كار بلوچ های اطراف زابل است. اواسط قرن 3
)تناولی، 1368: 69(سيزدهم هجری-  ابعاد: 92×170 سانتی متر

4
مريم و مسيح - اين قاليچه كار بلوچ های اطراف زابل است. اواسط 

)تناولی، 1368: 58(قرن چهاردهم هجری-  ابعاد: 99×190 سانتی متر

5

  

URL4زنان در جنگ- منتسب به بلوچ- پهلوی اول

جدول4. بازنمايی زنان در قالب نقوش تصويری زنانه در قالی ها
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منبعتوضيحاتتصوير قالیشمارۀ قالی

URL5زنان بلوچی - منتسب به بلوچ- پهلوی دوم6

URL6قاليچۀ تصويری بلوچ- احتمالاً فردوس7

)بارانی،1395: 87(قاليچه با طرح صورت بافی8

URL7قاليچۀ تصويری بلوچ-فردوس9

URL8قاليچۀ خسرو و شيرين 10

ادامه جدول4. بازنمايی زنان در قالب نقوش تصويری زنانه در قالی ها
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ظهور تصاوير زنان در پوشش ها و حالات فرنگی مابانه، گويای 
وقوع تحول در نقش سنتی زن در فرهنگ و جامعه بلوچ ها و 

ديگر اقوام ايرانی است. 

بحث در يافته ها

بلوچ ها به عنوان يکی از اقوام اصيل ايرانی، توليدكننده 
گروهی از قالی های تصويری هستند كه موضوعات بازتاب 
يافته در آن ها را زنان، در قالب های متنوع تشکيل داده اند. 
بر طبق نظريۀ بازتاب، هنرها همواره چيزی در مورد جامعه و 
ويژگی های فرهنگی و اجتماعی آن می گويند لذا پژوهشگران 
می توانند با بازخوانی آثار هنری و صنايع دستی اقوام به 
اطلاعات مفيدی در مورد موضوعات موردنظر دست يابند. 

مطالعۀ بازتاب زنان در قالی های بلوچی نشان داد همان گونه 
كه انتظار می رفت زنان بلوچ به عنوان توليدكنندگان اصلی 
اين قالی ها به شيوه های متنوعی ردپای خود را در قالی ها به 

يادگار گذاشته اند. 
تأكيد رويکرد بازتاب بر اين است كه محتوای اثر هنری 
با ويژگی های يك دورۀ تاريخی، يك پديدۀ اجتماعی يا يك 
گروه اجتماعی ارتباط دارد. چرا كه آثار هنری خودبسنده 
نيستند و محصول اعمال اجتماعی و تاريخی خاصی هستند. 
لذا اين آثار همواره حقايقی از ويژگی های تاريخی و اجتماعی 
زمان توليد خود را بازتاب می دهند. محقق اجتماعی می تواند 
نشانه های پنهان و آشکار اين هنرها را مطالعه و تفسير كند. 
هدف از پژوهش حاضر شناخت جايگاه زنان بلوچ به عنوان 

منبعتوضيحاتتصوير قالیشمارۀ قالی

URL9قاليچۀ خسرو و شيرين- حدوداً 11.1920

قاليچۀ ايراندخت-به گفتۀ نرماشيری ليلی و مجنون نيز ناميده 12
می شود )1402(.

)آرشيو شخصی 
نرماشيری(

عروسی بلوچ ، وجه تسميۀ اين نام به خاطر دست عروس است كه 13
جهت حنا گذاشتن دراز شده است )احراری، 1402(

URL10

)نگارندگان، 1402(

ادامه جدول4. بازنمايی زنان در قالب نقوش تصويری زنانه در قالی ها
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بافندگان و پديدآورندگان اصلی اين دستبافته ها در ساختار 
محتوايی و بصری قالی های بلوچی بود. مطالعۀ قالی ها و 
تحليل نقوش آن ها نشان داد، متناسب با فعاليت محوری 
زنان بلوچ در توليد قالی ها، اين زنان در قالب های مختلفی 
نشانه هايی از خود را در قالی ها برجای گذاشته اند. اين نشانه ها 
گاه در قالب نشانه های بصری مانند تصوير زنانه و گاه در قالب 
نام گذاری اسامی نقوش، بازتاب يافته است. در جامعۀ عشايری 
بلوچ زنان به دليل فعاليت های مختلف از جمله خانه داری 
و دامداری و... جايگاه ويژه ای داشته اند. با بررسی انعکاس 
زنان در قاليچه های تصويری بلوچ می توان متوجه سهم ويژۀ 
زنان در اين قاليچه ها شد. زنان قالی باف بلوچ در جهت بيان 
انديشه و باورهای سنتی خويش اقدام به استفاده از آن ها در 
قالب ادبيات تصويری و يا شفاهی در متن و پيرامون قالی ها 
كرده اند. نمود نقوش و تصاوير زنان در قالب خطوط شکسته 
و متناسب با فرهنگ تصويری جامعۀ عشاير در قالی های 
توليدی، نشان دهندۀ جايگاه مهم زنان در خانواده و جامعۀ 

ايلی و سنتی بلوچ است. 
 در مورد منبع الهام و اقتباس از تصوير زن در جهت 
بازنمايی در قالی های بلوچ، مطالعات نشان داد، تصاوير زنان 

بازتاب يافته در قالی ها يا از ادبيات شفاهی ايل بلوچ و يا از 
هنرها و مصنوعات بيرونی وارد شده به جامعۀ سنتی بلوچ 
اقتباس شده است.  عمدۀ تصاوير زنان بازتاب يافته در قالی 
های بلوچی خيالی نگارانه و بدون ارجاع به شخصيت حقيقی 
بيرونی بوده و بر گرفته از داستان هاي غني ادبيات ايراني هستند 
كه نوع پوشش و حالات صورت های اين زنان نشان متناسب با 
فرهنگ سنتی و ايرانی اسلامی توليدكنندگان بلوچ است. در 
كنار اين نوع قالی ها گروه كوچك ولی با اهميت از قالی های 
تصويری بلوچ ديده شدند كه به بازنمود زنان با زبان و بيان 
هنر غربی پرداخته اند. با توجه به اينکه سوژۀ بازتاب يافته 
در اين نوع قالی ها نيز ارجاع مستقيم به زن فرنگی دارد، 
لذا می توان گفت از سال های پايانی دورۀ قاجار و همزمان 
با ورود مدرنيته به ايران مظاهر فرهنگ غربی تا لايه های 
پايين اجتماعی و ميان جوامع عشايری ايران نيز نفوذ كرده 
بود. بازنمايی زن فرنگی در قالی های دستبافت بلوچ توسط 
زنان بافنده كه جايگاه محوری در نظم اجتماعی خانواده و 
ايل بلوچ داشتند، از وقوع تغييرات بنيادين در ساختارهای 

اجتماعی و هنجارهای تصويری مردمان بلوچ دارند. 

نتيجه گيری

هرچند تصور عمومی بر اين است كه احتمالاً به لحاظ ماهيت و كاركردهای تعريف شده و سنتی و جغرافيای 
توليد و عرضۀ محدود، قالی های بلوچ ارتباط چندانی با ابعاد اجتماعی بافندگان نداشته باشند ولی مطالعۀ حاضر 
نشان داد بافندگان زن بلوچ به طور ارادی و يا غيرارادی نشانه ها و كدهای پنهان و آشکاری از جايگاه و اوضاع 
اجتماعی و فرهنگی زمانه خود را در قالی ها به يادگار گذاشته اند. پژوهشگر اجتماعی با توسل به رويکردهای 
نظری كارآمد و علمی می تواند به شناخت و تفسير اين نشانه ها اقدام كند. در ارتباط با پژوهش حاضر، رويکرد 
نظری بازتاب، اطلاعات كارآمد و مهمی را از چگونگی بازتاب زنان در قالی های بلوچ آشکار كرد. در راستای سوال 
محوری پژوهش كه بر چگونگی بازتاب نقش زنان در ساختار بصری و محتوايی قالی های بلوچی متمركز بود، 
يافته ها نشان دادند، بازنمايی زنان در قالی های بلوچ از سه طريق عمده بوده است. اين سه شيوه عبارت بودند از: 
1- نامگذاری قالی ها با اسامی زنانه، 2- نامگذاری نقوش با اسامی زنانه، 3- بازنمايی زنان در قالب نقوش تصويری 
زنانه در قالی ها. با توجه به رويکرد بازتاب كه هنر را آينه جامعه دانسته و بر وجود نشانه هايی از جامعه در آثار 
هنری تأكيد دارد، زنان بلوچ با به تصوير كشيدن زن در حالات مختلف از جمله نمادين و مفهومی، درباری و 
مقامی، ادبی و داستانی و بازنمود زن فرنگی در قالی بر نقش و جايگاه ويژۀ خود در فرهنگ بلوچی و نيز تغيير 
با لايه های سنتی  قالی بافی  تنيدگی گستردۀ  داشته اند. درهم  اشاره  فرهنگی جامعه  و  تصويری  بنيان های  در 
جامعۀ بلوچ در قياس با ديگر انواع بيان های فرهنگی و هنری اين جوامع و كشيده شدن دامنۀ حضور زنان بلوچ 
در قالب های سه گانه فوق نشان داد اين قالی ها محمل مناسبی برای بازتاب سنت های فرهنگی توليدكنندگان 

قالی های بلوچی است. 
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Abstract

Baluch are one of the ancient and well-known Iranian ethnic groups, whose social 
structure is often tribal and familial. They live in the eastern and south-eastern regions of 
Iran. Carpets are one of the most important traditional products among some Baluch tribes 
and is mostly woven by women. Inspired by their environment and in accordance with the 
social and cultural conditions of the society, female carpet weavers leave an impact on the 
carpets. Social researchers believe that art always shows signs of culture and traditions 
of the producers, and by studying and analyzing these signs, much information about the 
society can be obtained.

The main concern of the current research is the uncertainty of women’s portrayal in 
the thematic and visual structure of Baluchi carpets. Therefore, the main question of the 
research is: How does women’s role reflect in the visual and thematic structure of Baluchi 
carpets? The purpose of the research is to identify the role of women as the main creators 
of Baluchi carpets, in forming technical and visual elements and themes revolving around 
the carpets. To achieve this, the research was carried out using data from library sources 
and field interviews with 3 Baluch carpet experts under a descriptive and analytical 
method.

Regarding how the data was analyzed, the research is of a qualitative type and was 
carried out by analyzing 22 samples of Baluchi carpets that were selected using a targeted 
sampling method. The results indicate that the role and presence of women in thematic 
and visual structures of Baluchi carpets can be classified and studied in three distinct 
areas: A: Naming the carpets by female names, B: Naming patterns by female names, and 
C: Representation of women in the form of female patterns in the carpets.
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